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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده 

  ٢٠٢٢ اگست ٢٧

  یشناس جامعه 
)١٠(   

  زد ھم می ه را برتوداليئبسط صنعت و تجارت، اصول ف ــ ١٨

 ھر قدر که صنعت و تجارت رونق پيدا کرد،  . صنعت و تجارت خيلی ناچيز بود١٢گفتيم که در دورۀ فئوداليته تا قرن 

برای اين که موضوع روشن . بيشتر معلوم شد که مقررات فئوداليته با وضعيت تکامل يافتۀ اجتماع سازگاری ندارد

  .ود، مثالی می زنيمبش

 ھمان طور که گفتيم، پشم را از انگلستان به ١۴تا پيش از قرن . انگلستان از اولين کشور ھائی بود که دارای صنعت شد

کم کم صنعت پارچه بافی به خود . ھالند و بلژيک می بردند و در کارخانه ھای آن دو مملکت مبدل به پارچه می کردند

لی الخصوص که عده ای از بورژوا ھای ھالند و بلژيک در اثر زد و خورد ھائی که با انگلستان ھم سرايت کرد، ع

دولت انگلستان برای اين که . سينيور ھا پيدا کردند، به انگلستان رفتند و سرمايۀ خود شان را در آن جا به کار انداختند

ای پشمی را از انگلستان به بيرون  قدغن کرد که پشم و پارچه ھ١٣٢٧از صنعت داخلی خودش حمايت بکند، در سال 

نفرستند، اما بعد از مدتی اين قانون را قدری تغيير داد و خارج کردن کالا ھای مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی 

 درصد ٣٣دولت انگلستان برای اين که مادۀ اوليه پارچه بافی از مملکت خارج نشود، حق گمرکی پشم را . مجاز دانست

البته اين قانون باعث رواج قاچاق شد .  درصد نبود٢حال آنکه حق گمرکی پارچه ھای پشمی بيشتر از قرار داده بود و 

ًو تاجر ھا برای اين که کلاه شرعی سر دولت بگذارند، شروع کردند به اين که گوسفند ھا را اصولا به خارج ببرند، 

 بکند و محتاج اين ھمه  ائر جا ھا رقابت با سولی به تدريج صنعت پارچه بافی انگلستان قوی شده بود و می توانست

  .حمايت دولت نبود، از اين جھت تعرفۀ سنگين پشم از طرف دولت انگلستان ملغی شد

ًصنعت پارچه بافی خيلی عمليات لازم دارد، مثلا بايد پشم را پاک کنند، رنگ بزنند، جور بکنند، بتابند، پارچه ببافند، 

  ..چربی را بگيرند و غيره

مقررات فئوداليته می بايست ھر يک از اين عمليات را يک کورپوراسيون عليحده انجام می داد و در اين صورت طبق 

برای خريد و فروش پشم و تبديل کردن آن به پارچه اشکالات زيادی پيش می آمد و برای اين که يک سفارش را انجام 

  . کورپوراسيون را جلب کنند١۵ًبدھند، مثلا می بايست موافقت 

ًبورژوا ھا ناچار شدند به يک وسيله ای اين موانع را از پيش بردارند و بالاخره کارخانه ھا را غالبا به خارج شھر ھا و 

 در يکی از کارخانه ھای پارچه ١۴جائی که تحت نفوذ کورپوراسيون ھا نبود، بردند و در اثر اين تدبير در ھمان قرن 

  . نفر کارگر را در يک جا جمع بکنند۶٠٠ير يک سقف به کار وادارند و  پبشۀ مختلف را در ز٢٠٠بافی توانستند 
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پس می بينيم که کم کم مقتضيات جامعه طوری می شد که با مقررات فئوداليته سازگاری پيدا نمی کرد و لازم بود که 

  .مقررات مذکور تغيير بکند

در دورۀ فئوداليته ھر کس داخل کورپوراسيون بود، سرنوشتش تأمين می شد، ولی منافعش محدود بود، چونکه قيمت 

خريد و فروش را خود کورپوراسيون بازرسی می کرد و از اين جھت ھيچ کس نمی توانست با يکی دو معامله صاحب 

 می کردند و سود نامشروع به دست می آوردند، ولی البته در آن موقع، دلال ھا و تاجر ھا تقلب. سرمايۀ گزاف بشود

از اين جھت، مردم به طرف . سود آن وقت آن ھا با سودی که تجار دورۀ صنعت به ھم می زدند، قابل مقايسه نبود

تجارت جلب شدند و ھمان کسانی که تا کنون زندگانی خود شان را به ماجراجوئی و جھانگردی و ولگردی می 

  .کار افتادندگذراندند، در پی 

  :در اين جا خوب است يکی از ھمين اشخاص را که تمول زياد به ھم زد، نقل کنيم

در آن زمان رسم بود که ھر وقت يکی از . ريشارد ويتينگتون طفل يتيمی بود که خانه شاگرد يکی از بازرگان ھا بود

ش اجازه می داد که يک چيزی از خودش تجار، کشتی خود را به ناحيه ھای دور می فرستاد، به ھر يک از خدمتکاران

  .در کشتی بگذارد و شانس خودش را امتحان کند

ًاتفاقا کشتی وقتی که در يکی از نواحی . ريشارد در تمام دنيا فقط يک گربه داشت و آن را در کشتی اربابش گذاشت

دشاه را دچار زحمت کرده دوردست لنگر انداخت، مشاھده نمودند که در آن جا موش به قدری زياد است که قصر پا

پادشاه آن کشور از ديدن گربۀ آن کشتی و ھنرنمائی او به قدری خشنود . است، ولی گربه ای در ان نقطه يافت نمی شود

  .به اين طريق، ناگھان ريشارد ويتينگتون ثروتمند گشت. شد که گربه را به بھای تمام محصولات کشتی خريداری کرد

اين شخص در . شد، ولی می رساند که ثروت ريشارد ويتينگتون به آسانی به دست آمده استاين حکايت گرچه افسانه با

  . او قرض گرفتاثر ثروتش جزو لارد ھا درآمد و پولش به قدری زياد شد که پادشاه انگلستان از

مساوات که يکی ًدر اثر پيدايش تجار بزرگ و ثروت ھای ناگھانی بود که وضع کورپوراسيون ھا تغيير پيدا کرد، مثلا 

حالا ديگر تجمل لباس ھا و تشريفات جشن ھا به قدری بود که فقط اشخاص . از خواص کورپوراسيون بود، از بين رفت

  . بھره مند شوند متمول می توانستند از آنھا

رائی حکايت می کنند که کورپوراسيون تاجر ھای شراب به قدری متمول شده بود که از پنج پادشاه در يک مھمانی پذي

  .کرد

ًبه اين طريق، پيشه ور ھائی که سابقا ممکن بود به درجۀ استادی برسند، راه ترقی شان بسته شد و برای اين که از خود 

  .پرداختند، تا ارباب ھای منفور را از خود شان دور کنند " کورپوراسيون ھای کارگران " شان دفاع بکنند، به تشکيل 

  . آمددر نتيجه، دو طبقۀ مشخص به وجود

   

  نبيرون ريختن يھودی ھا از انگلستا. ١٩

مسيحی ھا تنزيل دادن پول را حرام می دانستند و چون در دورۀ فئوداليته به واسطۀ کمی و کوچکی معاملات، احتياج 

ير اما وقتی که اوضاع فئوداليته رو به تغي. زيادی به نزول دادن و نزول گرفتن پيدا نمی شد، اين عقيده قابل قبول بود

اولين . رفت و صنعت به ميان آمد و پول مقام تازه ای پيدا کرد، ديگر اين عقيده با واقعيت زندگانی درست درنمی آمد

کسانی که توانستند خود شان را با واقعيت زندگانی جديد تطبيق بدھند، يھودی ھا بودند که به صنعت و تجارت پرداختند 

 که صنعت و تجارت ترقی می کرد، اعيان انگلستان احتياج  کم کم. تند و از نزول دادن و نزول گرفتن ابائی نداش

اما اين يھودی . بيشتری به پول پيدا می کردند و ھيچ چارۀ ديگری جز اين که دست به دامن تجار يھودی بشوند، نداشتند
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از اين جھت پادشاھان . کردندًھا زارع نبودند تا وابسته به زمين و تابع سينيور ھا باشند و عموما در شھر ھا زندگی می 

انگلستان برای اين که از پول آنھا استفاده کنند، آنھا را تحت حمايت خود شان گرفتند و به اين طريق قدرت واقعی خود 

:" ميان تاريخ نويس ھا معروف است که می گويند. شان يعنی قدرت اقتصادی خود شان را در مقابل بارن ھا بالا بردند

  ."وديان بود که پادشاھان نرماند، قدرت مطيع ساختن بارن ھا را به دست آورد نددر صندوق ھای يھ

 قدرت اقتصادی يھودی ھا به قدری زياد شد که اسباب ناراحتی خيال اعيان و اشراف انگليس را فراھم کرد  اما، کم کم

.  گرفته بودند، بيرون بياورندو در صدد برآمدند که به يک وسيله ای خود شان را از قيد قرض ھائی که از يھودی ھا

بالاخره ھيچ چاره ای بھتر از اين نديدند که اختلاف مذھب را بھانه کنند و يھودی ھا را از انگلستان بيرون بريزند، و 

  . انجام دادند١٢٩٠ھمين کار را در سال 

  . داردًاين واقعه يکی از دلايل اين موضوع است که منازعات مذھبی عموما ريشۀ مالی و اقتصادی

   

  رپيدايش قانون کا. ٢٠

 رونق می گرفت و کارخانه  چون فشار سينيور ھا بر دوش دھقان ھا خيلی سنگين بود و از طرف ديگر شھر ھا کم کم

به طوری که عدۀ دھقان ھای . ھا احتياج به کارگر داشتند، سرف ھا از دھات می گريختند و به شھر ھا رو می آوردند

  . ھمان قدر زياد بود که عدۀ غلام ھای فراری در امريکای قرن نوزدھم١۴ فراری در انگلستان قرن

 ميليون از اھالی اروپا و انگلستان را از بين ٢۵ًم بيماری سختی آمد و اروپا را فرا گرفت و تقريبا ١٣۴٩ًاتفاقا در سال 

  . ھای وسيع تری به دست آنھا افتاداز عدۀ جمعيت کاسته شد، دھقان ھائی که باقی ماندند، پولدار تر شدند و زمين. برد

به اين طريق، چون احتياج سينيور به زارع زياد شد و از احتياج زارع به زمين کاسته گشت، ديگر دھقان ھا حاضر 

از اين جھت، سينيور ھا که کسی برای .  ھا را ببرند نمی شدند در زمين ھای اربابی به زراعت بپردازند و جور ارباب

ًه خود سرف ھا اجاره بدھند و يا اين که اصولا زمين ھا را به زراعت کردن زمين نداشتند، ناچار می شدند زمين را ب

  .قيمت کم بفروشند

اين قانون مثل ھمۀ قوانينی که به وسيلۀ اقليت . وضع کردند" قانون کار"بالاخره سينيور ھا دست به اقدام شديد زدند و 

  .وضع می شود، به ضرر تودۀ دھقان ھا بود

  :به موجب اين قانون

م معمول بود، مشغول زراعت ١٣۴٧از شصت سال داشت، می بايست با مزدی که قبل از سال ھر کس کمتر  ‐١

  .شود

  . غرامت محکوم می شد ھر سينيور که دست مزدی بيش از اين ميزان می پرداخت، به تاديۀ ‐ ٢

  .سينيور حق داشت سرف ھای خودش را به کار وا دارد و اگر امتناع کنند، آنھا را حبس کند ‐٣

بسياری از آثار اين گونه ! ونه ای از قوانين ظالمانه ای است که برای اسارت تودۀ زحمتکش وضع شده استاين نم

آيا . ًقوانين ھنوز در کشور ھای جھان و مخصوصا در کشور ما که عقب مانده تر از ديگران ھستيم، باقی مانده است 

ام از آنھا اسم می برند و آن ھا را مقدس می دانند؟ آيا اين ھاست قوانينی که عدليه و نظميۀ ستمگر ھا با آب و تاب تم

  ؟ًواقھا اين قوانين حق کش را می توان مقدس دانست

  ؟، حق نداشت"فقط آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده ھا باشد " :کتر ارانی که در محکمۀ جنائی می گفتاآيا د

 دادامه دار


